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 ندانشجويان ايرانی در سويد يۀٔکميته تدارک برای تشکيل اتحاد

  آرمان: بازتايپ و ارسال
  ٢٠٢١ اپريل ٠۶

   

  کٔدر باره برخی از مسائل انقلاب دموکراتي
  بخش اول

   

  ".نھراسيد، ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد تقاداز ان" 
  »ستـالـيـن«

   

به چاپ  ) ١٣٠٣ سال سيزدھم ١ارگان تحقيقاتی کنفدراسيون جھانی واحد شماره " (ٔنامه پارسی"ًمقالۀ حاضر قبلا در 

مسائل "از آن جائی که در اين مقاله کوشش شده است تا با تکيه به نظريات رھبران جنبش کارگری جھان، . رسيده است

ٔرد، انتشار مجدد آن را جھت استفاده آموزشی و فرھنگی مفيد ارزيابی کرده و انقلاب دموکراتيک مورد بحث قرار گي
  .کليه نظريات ما نمی باشد هًٔطبيعی است که اين مقاله ضرورتا منعکس کنند. مبادرت به تکثير آن کرديم

  ش١٣۵٧دی ماه 

  هٔکميته تدارکات برای تشکيل اتحادي

  ندانشجويان ايرانی در سويد

*** 

ی خلق و حکومت روشن اولی تا موقعی که معن. ی حکومت خلق استادموکراسی به طور عام، صوری و لغوی به معن 

ی عام دارد و شامل تمام افراد ابرای بورژوا ھا خلق معن. ی ماھوی دمکراسی ھم غيرممکن خواھد بودانشود، درک معن

ق مساوی شرکت در تعيين امور دولت و اعضای يک جامعه دارای ح ۀآنھا مدعی اند که ھم .يک جامعه می شود

ٔدر نتيجه . اعضای جامعه از طريق انتخابات از اين حق به طور فعال استفاده می کنند. حکومت ھستند و يا بايد باشند
شود، حکومت  حکومتی که از انتخابات حاصل می. شود انتخابات ارادۀ اکثريت افراد متساوی الحقوق منعکس می

 از دست يک ترکيب ًتواند مرتبا  قابل تغيير اند بنا بر اين حکومت ھم میًجا که اکثريت ھا دايمااکثريت است ولی از آن

 اعضای جامعه برابر ھستند و ۀاصل اينست که ھم. دست ترکيب مشخص ديگری بيفتده مشخص اکثريت خارج شده ب

 ۀی که پايئت که تساوولی واقعيت چيست؟ واقعيت اينس. طور برابر در انتخاب حکومت شرکت کننده می توانند ب

ی است که در سطح باقی می ئ، تساو)١( صوری و انتزاعی ًی است صرفائدھد تساو استدلال بورژواھا را تشکيل می
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واقعيت . توجھی نمی کند) صرفنظر از جوامع اوليه(ماند و به ريشه ھای عدم تساوی حاكم در جوامع ماقبل کمونيستی 

ٔخاطر رابطه غير برابری که با  هب علق شان به طبقات مختلف و غير متساوی اجتماعی واينست که انسان ھا به خاطر ت
حاکميت در اجتماع شرکت  تعيين طور مساوی در به توانند مالکيت وسايل توليد دارند، دارای حقوق برابر نيستند و نمی

رده بگذارد، زيرا در انتخابات به تواند پ ی مساوی بورژوائی ھم نمیأبر اين حقيقت انتخابات آزاد و حق ر. کنند

اصطلاح آزاد و مساوی بورژوائی چيزی جز توجيه دموکراسی صوری حکومت بورژواھا، حکومت اقليت، حکومت 

 شرکت افراد غير متساوی در تعيين حکومت نمی تواند ۀنتيج. که مالک و حاکم بر وسايل توليد ھستند، نيست کسانی

ی و نظر بی أی که از حقوق بيشتر برخوردارند و می توانند با اتکاء به آن در رچيزی باشد جز تأمين حکومت آنھائ

بنا بر اين، فھم عالی دموکراسی بدون توجه به ماھيت طبقاتی مفھوم خلق، بدون توجه .  کنندفوذنحقوقان و يا کم حقوقان 

ی که در تعريف دموکراسی ئبدين معنی تساو. به تفاوت ھای طبقاتی و حقوق غير مساوی طبقات، غير ممکن است

  . صوری استًائی اين مفھوم ھم مطابقت دارد، ھمانطور که ذکر شد صرفاستنباط بورژوا شده، با منتشر

ٔ اداره امور دولت ھستند،  اعضای جامعه در صورت امر دارای حق مساوی شرکت در تعيينۀقبول اين اصل که ھم
دموکراسی واقعی و يا کامل . قاتی افراد مغلوط بودنش ظاھر می شودی که به محض برخورد با محک تعلقات طبئتساو

ی اقشار و طبقات ای طبقاتی و نه بورژوائی آن، به معنافقط در صورتی وجود دارد که حکومت خلق باشد، خلق به معن

ليت باشد، ی حاکميت بورژوا ھا، يعنی حاکميت اقادموکراسی که به معن) ٢. (انقلابی، به خصوص پرولتاريا و دھقانان

دموکراسی به ھر ) ٣. (ناقص است، فقط به اين معنی دموکراسی است که حقوق دموکراتيک را به رسميت می شناسد

ٔحکومت طبقه ای يا طبقاتی که در اداره ) ۴. (حال يک نوع حکومت است، حکومت بخشی از مردم عليه بخش ديگر آن
ھمان طور که ديده .  از شرکت واقعی و فعال در آن محروم اندامور دولت شرکت می کنند، عليه طبقه و يا طبقاتی که

حکومت بورژوازی در . شد، در دموکراسی طبقه و يا طبقات حاکم لازم نيست که اکثريت جامعه را تشکيل دھند

. صورتی که فاشيستی نباشد و حقوق دموکراتيک را به رسميت بشناسد، حکومتی است گر چه ناقص، ولی دموکراتيک

لغو دولت يا مرگ .  اعضای جامعه در حکومت نيستۀسی مساوی با عدم وجود دولت و يا شرکت فعال ھمدموکرا

دموکراسی به يک معنی عبارت است از دموکراسی ) ۵. (دموکراسی از آن جا که اين خود نوعی دولت است، يکی است

حاکم به شرکت در تعيين سياست و  متعلقان به طبقه و طبقات ۀ حاکم، يعنی حق مساوی ھمۀموجود بين اعضای طبق

  .تشکيل دولت

دولت در واقع چيزی جز دستگاه سرکوبی يک . " ِوسيلۀ اعمال دموکراسی، طبقات حاکم دولت و دستگاه دولتی است 

ِوظيفۀ دولت اعمال قھر منظم طبقه ای عليه طبقات ديگر و بخشی از مردم عليه ) ۶". (طبقه به وسيلۀ طبقۀ ديگر نيست 
  )٧. ( ديگر استبخش ھای

ين که ھر حکومت دموکراتيک يک نوع ديکتاتوری است، بدون اين که ھميشه عکس اين معادله صادق باشد، بدون ا

ی به اين دليل در عين حال يک نوع ھر دموکراسي. ومت دموکراتيک استی يک نوع حکئبشود گفت که ھر ديکتاتور

ی ديگر و حاکميت طبقه ای يا طبقاتی بر طبقه و طبقات ديگر حکومت بخشی از مردم بر بخش ھا. ديکتاتوری است

 اعضای جامعه در تعيين سرنوشت جامعه و جلوگيری از ۀديکتاتوری چيزی نيست جز عدم قبول حق مساوی ھم. است

اين ممانعت حتی در کامل ترين دموکراسی .  طبقات، قشر ھا و گروه ھا در دخالت در امور حکومتۀشرکت فعال ھم

ی از اعضای جامعه، اقليت، امکان دخالت در اه ًدر اين جا ھم عملا عد. می گيردعنی در دموکراسی خلق ھم انجام ھا، ي

بنابراين وقتی از ديکتاتوری خلق صحبت می شود، منظور اعمال ديکتاتوری دموکراتيک خلق . امور دولت را ندارند

ی است که در آن ئی صحبت می شود، منظور دموکراسيرژوا و يا وقتی که از دموکراسی بوعليه طبقات ضد خلقی است
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 طبقات اين حق تنھا به صورت رسمی پذيرفته شده، ۀبرای بقي. تنھا بورژوا ھا حق شرکت در امور حکومت را دارند

توان از دموکراسی بورژوائی صحبت  پس به ھمان دليل که می) ٨. (ِولی در عمل نسبت به آنھا اعمال استبداد می شود

رد، صحبت از ديکتاتوری بورژوائی ھم صحيح است و به ھمان دليل که به حکومت خلقی نام دموکراسی می توان ک

حرف به سر اين است که دموکراسی چی طبقه ای و برای چه طبقه ای . داد، نھادن نام ديکتاتوری ھم بر آن مجاز است

آنھا به . ، دموکراسی ھا ھميشه عين ديکتاتوری ھستندطبق اين تعريفات) ٩. (و ديکتاتوری چه کسانی، عليه چه طبقاتی

ولی . بخشی از مردم حق شرکت در تعيين امور حکومت را می دھند و از بخش ديگر اين حق را سلب می کنند

استبدادی که حتی در ظاھر امر ھم به اصل تساوی انسانھا و حق . ديکتاتوری ھا ھميشه با دموکراسی عينيت ندارند

معھذا اين . کنند ديگر دارای ھيچ گونه عنصر دموکراتيک نيست ن امور اجتماعی اذعان نمیيشان در تعيدخالت برابر 

اصل اينست که چه بخشی از مردم بر کدام بخش ديگر حکومت می کنند ؛ فئودال ھا بر .  عارضی استًتفاوت صرفا

  .بورژوا ھا و دھقانان و پرولتاريا، يا بورژوا ھا بر پرولتاريا و ديگران

در استبداد . ی طبقاتی بوده انداجوامع دارای محتو ۀدموکراسی و استبداد به مثابه شكل حکوست ھميشه و در ھم 

بر دھقانان، پيشه وران و ديگر طبقات و گروه ھای .  اقشار متحد آنھاستۀفئودالی حکومت در خدمت اربابان و ھم

امتيازات طبقاتی و فردی و عدم تساوی اعضای جامعه استبداد فئودالی متکی بر اصل قبول . اجتماعی تحميل می شود

در اين جا انسان ھا در قاموس حقوق حاکم حتی به صورت فردی ھم متساوی الحقوق . ر جماعت استودر تعيين ام

حتی در بين اعضای طبقات حاکم نيز در غالب موارد . را بر ديگران حق شناخته شده برتری است کسانی. نيستند

که افراطی ترين نوع استبداد فئودالی است، ) لوتيسمابس(در استبداد مطلق .  مطرح استقوق سياسیبرخورداری از ح

ميم در کليه امور سياسی و مسائل صتنھا اوست که حق گرفتن ت. تنھا يک فرد يعنی شاه از حقوق سياسی برخوردار است

وذ از حق شاه است و به خودی خود دارای حکومتی را دارد، حق کارمندان و ديگر عناصر متعلق به ھيأت حاکم مأخ

سلطنت . استبداد فئودالی در عالم واقع دارای اشکال مختلف بوده است) ١٠. (ھيچ گونه استقلال و حقانيتی نيست

) ١١(سلطنت استبدادی آسيائی و با سلطنت شورائی آشتاند ھای . استبدادی مطلق متمرکز تنھا يکی از اشکال آن است

ًاستبداد فئودالی تقريبا در ھمۀ موارد سلطنتی بوده است، جز در دھه ھای اخير که .  انواع ديگر آنندفئودالی بعضی از

  .در آنھا بعضی از اشکال جمھوری فئودالی استبدادی ھم به وجود آمده اند

  دادامه دار

 


